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مطالعه بنیادی 
برای زلزله های تاریخی فلات ایران

زلزلــه ۲۶ جــولای ۱۹۶۳ (مــرداد ۱۳۴۲) در اســکوپیه (پایتخت 
جمهوری مقدونیه که در آن هنگام بخشــی از فدراســیون یوگسلاوی 
بود) با بزرگای ۶٫۱  ریشتر و حدود هزار کشته، زلزله های ۹ و ۱۰ شهریور 
۱۳۴۷ (۱۹۶۸م) دشــت بیــاض و فردوس در خراســان (بــه ترتیب با 
بزرگای های ۷٫۲ و ۶٫۸ ریشــتر) کــه در زلزله اول ۱۵ هــزار و در زلزله 
دوم ۹۰۰ نفر کشــته شــدند، زلزلــه ۲۱ فروردیــن ۱۳۵۱ (۱۹۷۲م) قیر 
و کارزیــن ایران، با بزرگای ۶٫۷  ریشــتر و پنج هزارو ۳۷۴ کشــته، زلزله 
۲۸ مــارس ۱۹۷۰ (فروردین ۱۳۴۹) گدیــز ترکیه (صدکیلومتری جنوب 
اســتانبول)، با بزرگای۶٫۹ ریشــتر و حدود هزارو صد کشته و زلزله ۲۸ 
دســامبر ۱۹۷۴ پاتان (شمال شــرق پاکســتان) با بزرگای ۶٫۲  ریشتر و 
بیش از پنج هزار کشــته. شــیوه کار به این شکل بوده که بعد از رخداد 
زمین لــرزه، برنامه مطالعات میدانی (به صورت انجام ســفر به منطقه 
زلزله زده) در دفتری در ســازمان برنامه و با همکاری دانشــگاه امپریال 
کالج لندن و بعد (در دهه ۵۰) با همکاری چند دانشــگاه، مؤسســه و 
ســازمان بین المللی دیگر اجرا می شد و در نهایت گزارش فنی و علمی 
در ســازمان برنامه و یونســکو و در قالب مقالات علمی در ژورنال ها و 
نشــریات معتبر بین المللی انتشار می یافت که خوشــبختانه بیشتر این 
نشــریات هم اکنون در اینترنت در دســترس همگان است. در بخشی از 
چنین مطالعاتی مهندسان فرانسوی (دپیر و لسکویه) و استاد یوگسلاو 
(مقدونیــه ای) زنده یاد «آرسوفســکی» و بعدتر دکتــر «جان چالنکو»، 
استاد امپریال کالج لندن و دیگران هم حاضر بودند. ناگفته نماند که از 
نیمه دهه ۵۰ شمســی استاد دکتر «مانوئل بربریان»، این نوع مطالعات 
را در ســازمان زمین شناســی کشــور با دقت و کیفیت بالایی، به ویژه در 
زمینه بررسی های لرزه  زمین ساخت و مطالعه گسل های فعال و بررسی 
زمین شناســی زمین لرزه ها پی گرفت که حاصل آن انتشــارات باارزشی 
اســت که در حدود ۴۰ سال (از سال ۱۳۵۵ و انتشار گزارش شماره ۳۹ 
ســازمان زمین شناسی کشور، درباره پژوهش در زمینه لرزه زمین ساخت 
ایــران) جامعه علمی ایران و جامعــه بین المللی را بهره مند کرده و از 
آخرین محصولات آن کتاب اســتاد «بربریان» بــا عنوان «زمین لرزه ها و 
گسلش سطحی زمین لرزه ای در فلات ایران، به زبان انگلیسی» است که 
در سال ۲۰۱۴ از سوی انتشــارات معتبر الزویر و در ۷۷۶ صفحه منتشر 
شده اســت. از ابتدای دهه ۵۰ به زمین لرزه های قبلی (قبل از دهه ۵۰ 
شمســی) هم به تدریج برای انجام چنین مطالعات سیستماتیکی توجه 
شــد و به این ترتیــب زمین لرزه ۲۳ بهمن ۱۳۳۱ که در ســال آخر دولت 
زنده یــاد دکتر «محمد مصدق» در منطقه ترود در ۱۴۰ کیلومتری جنوب 
شــاهرود با بزرگای ۶٫۷  ریشتر رخ داد نیز در دستور مطالعه (حدود ۲۰ 
ســال بعد از وقوع آن زلزله) قرار گرفت. زمین لرزه ترود موجب حدود 
۹۵۰ نفر کشــته - از جمع حدود سه  هزار نفر ســاکنان آن روز در ترود 
در کنار دشــت کویر بزرگ ایران- شد. همین جا لازم است یادآوری کنم 
اولین مطالعه علمی و مدرن روی یک زمین لرزه در ایران در سال ۱۳۳۲ 
از سوی زنده یاد دکتر «ســتراگ آبدالیان» (استاد زمین شناسی دانشگاه 
تهران) روی همین زلزله ترود انجام شــده و در سال۱۹۵۳  (۱۳۳۲ش) 
نتیجــه مطالعه در مجله طبیعــت (la Nature) در پاریس در مقاله ای 
به زبان فرانســه در پنج صفحه منتشر شــد (احتمالا این اولین مطالعه 
و مقالــه مدرن علمــی درباره یک زمین لــرزه در ایران اســت). بعد از 
زلزلــه، اهالی ترود در همان محل زلزله زده در ۹۰ منزل مســکونی که 
در زمان دولت کودتا (حدود ســال ۱۳۳۳) به زلزله زدگان تحویل شــد، 
ساکن شــدند (البته منزل هایی که فقط سقف و دیوار و حیاط داشت و 
از در و پنجره و ســایر امکانات منــزل در آن خبری نبود!). این ۹۰ واحد 
مســکونی امروزه هم در ترود مورد اســتفاده اهالی هســتند و نگارنده 
تقریبا هر ســال دانشــجویان را به بازدید از ترود و گســل زمین لرزه ای 
ترود و این بازســازی انجام شده در این روســتا (که اخیرا به شهر تبدیل 
شده) می برد. اســتاد «معین فر» تعریف می کردند در راه مطالعه زلزله 
تــرود در بهار ۱۳۵۴ش با خودرو جیپــی در جاده خاکی راهی ترود، در 
کناره دشــت کویر بودند که شب هنگام در شیبی گودال مانند گیر افتاده 
امکان بیرون آمدن از خودرو نبوده و مجبور شــده اند تا روشن شدن هوا 
با استاد «آمبرســیز» و راننده، در همان حالت (در خودرو کج شده!) تا 
صبح منتظــر بمانند! نتیجه این مطالعه در مجلــه ژئوفیزیک ایتالیا در 
ســال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶ش) منتشر شــد. با درود به روان رفتگان و آرزوی 
طول عمر همراه با ســلامتی و عزت برای اســتادان مان (به ویژه استاد 
معین فر و اســتاد بربریان) یادآور می شوم لازم است تا چنین مطالعاتی 
بــا همان کیفیت و با دقت و مشــارکت و امکانــات جدید، با بهره گیری 
از توان تخصصی نســل جدید متخصصان زلزله و همچنین بهره گیری 
از توان و مشــارکت بین المللی دنبال شــود. آموختن از زمین لرزه های 
امــروزی را باید بــا مطالعه زمین لرزه های تاریخی و باســتانی در فلات 
ایران همراه کرد. برای یادگیری مســتقیم و شناخت زمین لرزه های ایران 
و برآوردی واقع بینانه از خطر و ریســک زلزله ها در ایران، هیچ راهی جز 
مطالعه مستقیم و رفتن به پهنه کانونی این زمین لرزه ها، برداشت مدرن 
و میدانــی (و با بهره گیری از فناوری های نوین) و تلاش برای بازســازی 
نگاشــت این زمین لرزه ها وجود نــدارد؛ زمین لرزه هایی که در زمانی رخ 

داده اند که امکانات دستگاهی برای ثبت آنها وجود نداشته است.

الگوی رفتاری ایرانیان در انتخابات 
جامعه ایرانی به دنبال تغییر اســت. تغییر برای بهبود و این بســیار 
حرف متفاوتی است. به همین دلیل در انتخابات اخیر، جامعه می گوید 
کســانی که در فهرست اصولگرایان بودند در این ۳۰ سال همیشه همه 
جا حضور داشتند. وقتی اعلام می کنند می خواهیم وضع مردم را بهبود 
ببخشیم، مردم می گویند آنان توانایی تغییر ندارند چون حتی خودشان 
را نتوانســتند تغییر دهند و باز شرایط موجود را بازتولید می کنند. آنچه 
معادله انتخابات را بر هم زد، حضور بخشی از جامعه بود که به دنبال 
بهبود شــرایط اســت. آنها می گفتند اگر اصلاح طلبان نیستند، حداقل 
طرف مقابل آنان هم نباید بیاید. از ســوی دیگــر اصولگرایان می گفتند 
ما مجلس خوبی داشــتیم، خوب کار کردیم و باز برمی گردیم به همان 
دوران و پیونــد اصولگرایی - پایداری! آنان نشــان دادند می خواهند به 
دوران احمدی نــژاد بازگردنــد و این در اکثر نقاط ایــران، واکنش منفی 
داشت. جامعه رأی منفی به آنان داد و از درون آن اتفاق مثبت می افتد. 
معنی آن این نیســت کــه جامعه باز هــم این کار را ادامــه می دهد. 
چــرا جامعه ایــن کار را می کنــد؟ به خاطر اینکه جامعــه می گوید اگر 
اصلاح طلبان نتوانســتند تغییر ایجاد کنند، حداقل شرایط را به گذشته 

باز نمی گردانند. این یعنی مردم می خواهند جامعه بسته نشود.
برگرفته از گفت وگوی تقی آزادارمکی، جامعه شــناس سیاســی با 
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زاویه

مجلس  و  راهبرد اصلاح نظام حقوقی

۱. هر نارســایی بر سر راه توســعه متوازن کشور نیازمند شناسایی 
دقیق و ارائه طریق اســت. در ابتدا انگشت اتهام به سوی دو مظنون 
نشانه می رود؛ «قانون» یا «اجرا». این دو متهم ردیف اول هستند. در 
یک نگاه کلی، روند قانون نویســی و مقرره گذاری در کشــور به شدت 
نیازمند بازنگری، ساماندهی، همگون سازی، توسعه و اصلاح است. 
یک ناهمگونی و ناراســتایی در چهار دهه گذشته حادث شده است. 
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلــس، ۸۰ درصد از قوانین 
تصویب شــده دوره پیش، استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده و 
اینجاست که عیب قانون مشخص و با گذر زمان پیامد «قانون گذاری 
حساب نشــده» نمایان می شــود. از این زاویه، تورق تقنینی در زمینه 
مواد مخدر، قوانین قضائی و جزائی و الغای دادسراها، معافیت های 
مالیاتی، مطبوعات، اشتغال، تولید، محیط زیست خصوصا تصمیمات 
اقتصــادی نظیر حجــم نقدینگی، بالابودن نرخ تــورم، افزایش نرخ 
بی کاری، وابســتگی شــدید بودجه به درآمدهای نفتی، حجم بالای 
واردات کالاهــای مصرفــی، شــکل گیری تبعات منفــی در تجارت 
خارجــی ایران؛ به ویژه در ورود کالاهای ســرمایه ای و واســطه ای و 

نظایر اینها، نگرانی را تعمیق می بخشد.
۲. مطلوبیت قانون به اثر سازنده و بهره مندکننده آن برای زندگی 
بهینه شهروندان اســت. اگر چنین نبود قانون کارکرد ضدخود دارد. 
قانون باید مشــروعیت هنجاری و انطباق ارزشی و کارکرد اثربخش 
داشته باشد. مطابق وجدان شهروندان باشد؛ نظم و پیش بینی پذیری 
و ثبــات اجتماعی و اقتصادی در ســپهر «حاکمیــت قانون خوب» 
محقق می شــود. قانون گذاری به هر قیمت مطلوب نیســت. اینکه 
بیشــترین آمار کمی تقنین را داشته باشیم، هنر نیست. هنر این است 
که قانون ما، یک زندگی منظم و منطبق با بنای عقلا و حیات معقول 
را به تصویر بکشــد و نظم و آزادی و اخلاق و امنیت و ثبات و برابری 
را در دامان عدالت بپروراند. هدف مطلوب، اجراي عدالت اســت و 
نظم اگر ارزش دارد، به عنوان مقدمه اجراي عدالت اســت، چون با 
بي نظمي هیچ گونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد. به همین 
دلیل است که گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي کند. قانون 
باید واجد استانداردهای شایستگی خصوصا ابتنا به حقوق اساسی و 
انطباق با حقوق شــهروندی باشد، وگرنه «مقاومت منفی» مردم در 

مقابل قوانین بد مفروض خواهد بود.
۳. فاز نخست پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آسیب شناسی 
و تحلیل محتوای منظومه قانونی مســتقر است. بازمهندسی این بنا 
مســتلزم فهم نواقص واقعی اســت. منظومه حقوقــی ما مملو از 
قوانین متعارض، متداخل، متشابه، متزاحم، مترادف و متضاد است. 
هرکدام از این موارد می توانند مشکلاتی را ایجاد کند. هر قانون جدید 
که وارد نظام حقوقي مي شــود، مثل پیوندي اســت که به بدن زنده 
زده مي شود. اگر این پیوند نامناسب باشد، نه تنها آن پیوند گیرا نیست 
بلکه آن بدن را هم فاســد و سیســتم را مختل مي کند . باید بررسی 
کنیم چرا چنین وضعیتی برای ما پیش آمده اســت؟ آیا پیش نویس 
این طرح ها و لوایح بنیادهــای مطالعاتی کافی دارد؟ اگر دارد، پس 
چــرا بیش از نیمــی از آنها معلق و بی ســرانجام باقــی می مانند؟ 
آیا اولویت هــا در تقنین رعایت شــده؟ در هر زمینه چقدر تســهیل 
شــرایط کرده یا چه میزان موجبات ســختی برای شهروندان حادث 
کرده اســت؟ چقدر «قوه عاقله حقوقی کشور»، درگیر تقنین شده و 
دانشگاه ها و مؤسســات تحقیقاتی چقدر توانسته  اند عصاره تجارب 
و تحقیقات داخلــی و بین المللی را لباس تقنین بپوشــانند؟ چقدر 
فرصت از دســت داده ایم و تجارب ناموفق دیگران در نظام حقوقی 

را باز تزریق و مردم را متحمل شکست های برگشت ناپذیر کرده ایم؟
۴. این وظیفه حقوق دانان اســت که آرمان ها را در لباس مناسب 
ارائه کنند و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمان هاي خوب اثر 
اساســي دارد. حقوق دان در کنار سایر تخصص ها محتوای مقتضی 
را می گیــرد و ضمن عرضه به اصول و موازین حقوقی و فراحقوقی، 
صورت قانون می پوشاند. یک فرایند شکلی ماهوی در کار حقوق دان 
هســت که باید پیرایش و آرایش هنرمندانه ای تدارک دیده و تحفظ 
بر تثبیت و اســتقرار حق مردم را در روند تقنین، در دســتور کار قرار 
دهد. لازم نیســت نمایندگان مجلس همه حقوق دان باشــند، بلکه 
باید از این دانش درســت اســتفاده کنند و مشــورت های بهنگام و 
حساب شده داده شود. حقوق دان متعهد و مجتهد، حاضر نمی شود 
به توصیه و خوشامد ذی نفعان، اصول بنیادین و اساسی را زمین نهد 
و قانون باژگون و تهی از ارزش های حقوقی وضع و انشــا کند. آنان 
که سرنوشت تقنین کشــور را رقم می زنند باید افرادی باصلاحیت و 
با درجه علمی بالا و همچنین دردآشــنا باشند تا از مشکلات جامعه 

بکاهند.
۵. نگاه مســئله محور برای حل مســائل اورژانســی و دم دستی، 
طریقیت دارد. به اصطلاح «مدیریت آتش نشــانی» نیاز است که اول 
پیرامون مشتعل خود را خاموش کند تا بتواند به شعاع گسترده تری 
خدمــات با قیــد فوریت را برســاند. در وهله بعد؛ تدوین و تنســیق 
«قوانیــن جامع» در حوزه هــای مختلف مورد نیاز اســت. در حوزه 
سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، تولید و خودکفایی، واردات و 
صادرات، مالیات و عوارض، تأمین اجتماعی و خدمات جبرانی برای 
اقشار نیازمند، مسکن و نیازهای اولیه و... ما باید قوانین جامع تدوین 
کنیم. این یک پروژه ملی، اما الزامی و دوراندیشانه است. همان طور 
که سیاست های کلان در حوزه های مختلف تدوین و اعلان می شود، 
قوانین و مقررات هم باید ســر جای خــود قرار گیرد و ضامن عدالت 
و آزادی و حقوق شــهروندی باشــند. «ضرورت تنقیح قوانین» از آن 
روســت که قوانینی گاهی بدون نقض صریــح قوانین قبلی، الزامات 
مشــابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای 
آن باشد، به ســهولت درنخواهد یافت قانون جدید یا قانون قبلی را 
نقض کرده است یا خیر و این امر نیازمند یک رستاخیز قانونی است.

۶. نظام حقوقی توسعه گرا و شــهروندمدار با خاستگاهی بومی 
و ملی، نمی تواند چشــم بر شرایط خاص پســاتحریم ببندد. قوانین 
ما باید خود را برای تســهیل مسیر توسعه کشــور آماده کنند. چقدر 
ساختار ما می تواند این بار را تحمل کند؟ اگر قرار است در پسابرجام 
به جای واردات کالای مصرفی و سرمایه ســوزی و اسراف، اندیشه و 
فناوری وارد کشور شود و تولید ثروت و جذب سرمایه مادی و انسانی 
و مغزی شــود، باید رصد شــود چقدر نظام قانونی و مقررات گذار ما 
بسترســاز و تأمین کننده این هدف است. به  طور خاص چقدر توانایی 
تأمیــن امنیت ســرمایه گذاری را دارد؟ این امــر از مهم ترین مواردی 
اســت که مجلس جدید بایــد در اولویت قرار دهد. امید که شــاهد 

گام های بلند در راه توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.

ادامه از صفحه اول

برش

دور دوم انتخابــات دهمین دوره مجلس شــورای اســلامی، روز جمعه 
۱۰ اردیبهشــت در ۵۵ حوزه از ۲۱ اســتان باقی مانده برگزار شد تا تکلیف ۶۸ 
کرســی باقی مانده تعیین و ترکیب مجلس دهم کامل شــود. در این مرحله 
۱۳۶ کاندیــدا با هم به رقابــت پرداختند. با پایان یافتن شــمارش آرا و اعلام 
نتایــج، از ۶۸ صندلی باقی مانده صحن بهارســتان دهم، ســهم ائتلاف امید 
بیشتر شد. کرسی های باقی مانده را اصولگرایان و مستقلین میان خود تقسیم 
کردنــد. آمارهای متناقضی درباره گرایش سیاســی و اینکه ســهم ائتلاف ها 
از کرســی های بهارستان چقدر است منتشر شده اســت اما گفته می شود از 
مجموع ۲۸۹ منتخب راه یافته به مجلس دهم، بالای ۱۵۰ نماینده از فهرست 
اصلاح طلبــان، ۸۰ اصولگرا، بین ۵۰ تا ۶۰ منتخب دارای گرایش مســتقل و 
پنج منتخب اقلیت های دینی به بهارســتان دهم راه یافتند. برای نخستین بار 
زنان ۱۸ کرسی کسب کردند و ۲۷۲ منتخب هم از مردان هستند. به این ترتیب 
ائتلاف امید توانســت پیروزی خود در مرحله اول را در مرحله دوم هم تکرار 
کند و پس از سه دوره که اصولگرایان اکثریت کرسی های مجلس را در دست 

داشتند، پیروزی مهمی را در ائتلاف با نیروهای معتدل رقم بزنند. 
بانوان نیز با کســب ۱۸ کرسی بهارستان دهم موفق شدند با اعتماد مردم 

رکورد حضور در مجلس را بشکنند. بالاترین حضور نمایندگان زن در مجالس 
ادوار گذشته به مجلس پنجم با ۱۴ نماینده زن بازمی گردد. دراین میان کماکان 
وضعیت مینو خالقی، منتخب ســوم اصفهان که در فهرســت اصلاح طلبان 
اصفهان حضور داشت، مشخص نیست. در گردهمایی روز شنبه هفته جاری، 
خالقی در نشســت اصلاح طلبان و در ضیافت رئیس جمهور حضور داشت و 
همچنان بحث در مورد اعتبارنامه او ادامه دارد. مســتقلین هم در این دوره، 
از نقش قابل توجهی در جهت گیری های کلی مجلس دهم برخوردار هستند. 
به طــور معمول و با توجه به شــرایط سیاســی موجود در کشــور، اغلب 
مســتقلین به ســمت اصلاح طلبان و دولــت یازدهم گرایــش دارند چراکه 

اصولگرایان، نامزدهای مشــخصی دارند که نه تنها هزینــه ای از بابت اعلام 
شــفاف اصولگرابودن یک کاندیدا به وی تحمیل نمی شود بلکه مواهبی نیز 
شامل حال او می شود. نامزدهایی که در هیچ یک از دو فهرست اصلاح طلبان 
و اصولگرایان نبوده اند، مواضع اصولگرایان درخصوص دولت را نپذیرفته اند 
که در فهرســت آنان قرار نگرفته اند. در شرایط حساسی که دولت با اقدامات 
خود در عرصه سیاســت خارجی می خواهد ایــران را از انزوا و تحریم خارج 
کند، با تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس دهم، برنامه های اصلاحی روحانی 
در ســطح کلان دنبال خواهد شــد و اینجا نقش این گروه مستقل، قابل توجه 
خواهد بــود. محمدرضا عارف، منتخب اول تهران و سرلیســت ائتلاف امید 

در این شــهر در گفت وگو با ایســنا درخصوص تشــکیل فراکســیون امید در 
مجلس دهم گفته اســت: «شاهد موفقیت لیســت امید در دور دوم بودیم 
و در این شــرایط امیدواریم مجلس آینده بر اســاس اولویت های ترسیمی در 
حوزه اقتصادی و معیشتی و براســاس برنامه ۱۲۸بندی که در گذشته اعلام 
شــده بود و همچنین ساماندهی برخی آسیب های اجتماعی عملکرد مثبتی 
داشــته باشــد و ان شــاءاالله روال عملیاتی این برنامه ها نیز در هفته آینده و 
پس از تشکیل فراکسیون امید تبیین می شــود». دراین میان گردهمایی بزرگ 
منتخبان لیست امید در سراسر کشور شنبه برگزار و تا حدی، جهت گیری های 
کلی آن مشخص شــد. بالای ۱۵۰ نماینده در این نشســت شرکت کردند که 

احتمــال اکثریت شــدن این فراکســیون در مجلس دهــم را تقویت می کند. 
اعلام موجودیت فراکســیون امید از تحولات روزهای اخیر است. در حقیقت 
شــکل گیری اولیه فراکســیون امیــد در ایــن گردهمایی انجــام و همچنین 
پیش نویس اساســنامه فراکســیون رونمایی شد هرچند شــکل گیری رسمی 
فراکســیون به بعد از افتتاح مجلس دهم موکول می شود. تبادل نظر درباره 
برنامه های آینده و همچنین هماهنگی ها بین اعضای فراکسیون های مجلس 

از جمله مباحثی است که این روزها همه به دنبال آن هستند. 
کرسی های مؤثر مرحله دوم

محمدرضا عارف، منتخب اول مردم تهران و رئیس شورای سیاست گذاری 

اصلاح طلبان، چندی پیش گفته بود برای به دســت آوردن اکثریت مجلس 
و تشــکیل «فراکســیون امید» بــه تصاحب حداقل ۴۰ کرســی در دور دوم 
احتیاج داریم که با پیروزی قاطع لیســت امیــد در دور دوم، این عدد فراتر 
هم رفت. نتایج انتخابات در سراسر کشور نشان داد مردم خصوصا جوانان 
پرشــور و میان سالان باتجربه و پیران کارکشته طالب نامزدهای نو، مبتنی بر
هزینه - فایده در آینده و پسابرجام هستند. مردم ۱۲ سال (سه دوره) شاهد 
حاکمیت و بلامنــازع اصولگرایان بودند. برخی افراد جناح مقابل به حذف 
رقبا دل بســته بودند و با وجود اینکه ۱۲ سال فرصت داشتند نواقص خود 
را جبران کنند، این اتفاق رخ نداد. محصول بیش از یک دهه فرصت سوزی 
مجلس و دولت اصولگرایان، تورم ۴۵ درصدی و رکود منفی ۵/۸ درصدی، 
فســاد در نهادهای بانکــی، بیمه ای و اداری کشــور و ظهــور پدیده هایی 
نظیر بابک زنجانی و ایادی پشــت پرده و تحریم های هوشــمند ضدتوسعه 
علیه ایران بود که کشــور را نیــز زمینگیر کرد. مردم در همه نقاط کشــور، 
این مشــکلات را حس کردند. اما آنچه که در کنار درخشــش لیســت امید 
در سراســر کشور در مرحله دوم جلب توجه کرد، عدم توفیق اصولگرایانی 
اســت که نمایندگی چندین دوره مجلس را در کارنامه خود داشتند. حذف 
اصولگرایــان از گردونــه رقابت در شــرایط فقدان تحلیل درســت آنها از 
دلایل شکستشــان در دور اول، ضربه ســختی بود که تا حد زیادی به سبب 
بی توجهی سران اصولگرا به عوامل شکســت و نسبت دادن این مسئله به 
تخلفات انتخاباتی رخ داده اســت. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت 
اصلاحات و نماینده مجالس هشــتم و نهم کــه در انتخابات مجلس دهم 
نیــز رأی اول تبریز را از آن خــود کرد، درباره علل تکــرار نتایج دور اول در 
مرحلــه دوم می گوید: «اصولگرایان در صداوســیما، نماز جمعه و حتی در 
همین مجلس، این شــعار را مطرح می کردند که به هیچ عنوان به لیســت 
اصلاح طلبان رأی ندهید و این لیســت را انگلیســی معرفی کردند. اما رأی 
مردم پیام روشنی داشت. هنگامی که شورای نگهبان گروهی را تأیید کرده، 
دیگر نمی توان آنها را انگلیســی و ضدانقلاب معرفی کرد؛ چراکه شــورای 
نگهبان بــه اندازه کافی فیلتر دارد. مردم پاســخ ایــن انگ زدن ها را دادند 
و این مســئله نیاز به تفســیر خاصی ندارد، بلکه تنها نیازمند چشــمانی باز 
برای دیدن حقیقت اســت». چندی پیش غلامعلی حدادعادل دولت را به 
تخلف در روند انتخابات متهم کرد و گفت مســتندات این تخلفات به زودی 
منتشــر خواهد شــد. به نظر می رسد مشــغولیت بیش از حد این جناح به 
پاک کردن صورت مســئله به جای بازنگری در گفتار و رفتار و شیوه عملکرد 
و سیاست هایشــان مهم ترین دلیل شکست آنها در دور دوم باشد. از طرفی 
در شرایطی که اصلاح طلبان شناخته شــده نتوانستند وارد انتخابات شوند، 
ناکامی اصولگرایان شناخته شده در رقابت با اصلاح طلبان کمترشناخته شده 
حتی در حوزه های غیرکلان شهرها، نیاز به بررسی عمیق از سوی این جریان 
سیاســی دارد. به طور نمونه محمدحسن آصفری، نماینده دوره نهم مردم 

اراک کــه به مرحله دوم راه پیدا کرده بود، در این دور مغلوب ســیدمهدی 
مقدسی، کاندیدای اصلاح طلب لیست امید شد. آصفری نماینده مردم اراک 
در مجلس نهم، در جریان جلســات بررســی برجام انتقادات تندی را علیه 
برجــام مطرح کرده بــود. وی که در تبلیغات انتخاباتــی اش خود را ماکت 
کوچک شــده احمدی نــژاد معرفی کرده بــود، در دوره نهم مجلس، عضو 
ناظر بر ســفرهای خارجی مســئولان دولت احمدی نژاد بود که در آن دوره 
هزینه های هنگفت ســفرهای غیرضروری اقوام و خویشان هیأت دولت به 
نیویورک ســروصدای زیادی را در رســانه های داخلی و خارجی ایجاد کرد. 
محمدرضا میرتاج الدینی، دیگر نماینده اصولگرای تبریز در دوره هاي هفتم 
و هشــتم مجلس اســت که در جریان انتخابات دور دوم مجلس شــورای 
اسلامی موفق به کسب آرای لازم برای ورود به مجلس دهم نشد اما زهرا 
ساعی و شهاب الدین بی مقدار از تبریز وارد مجلس شدند. حتی در شهرستان 
شــهریار، گروســی، از اصولگرایان مجلــس، پس از چنــد دوره حضور در 
مجلس نتیجه را به محمودی، نامزد لیست امید، واگذار کرد. میرتاج الدینی 
که حضور در هیأت رئیســه مجلس دوره هشــتم را در کارنامه داشت، برای 
معاونت پارلمانی دولت احمدی نژاد، از نمایندگی مردم تبریز به نفع دولت 
دهــم اســتعفا داد و صندلی هیأت رئیســه مجلس و کرســی حفاظت از 
منافع و مطالبات حــوزه انتخابیه اش را به مقصد هیأت دولت ترک کرد. او 
همچنین در جریان یکی از سخنرانی های انتخاباتی خود در دانشگاه تبریز با 
پرســش یکی از دانشجویان درخصوص مدرک تافل درج شده در رزومه اش 
مواجه شد که این جلسه به دلیل دخالت برگزارکنندگان مراسم و اطرافیان 
نماینده اسبق مردم تبریز در ساکت کردن دانشجوی سؤال کننده متشنج شد. 
شــرایط اصولگرایان در دور دوم که انتخابات عمدتا در حوزه های انتخابیه 
کوچک تر برگزار شــد و موفقیت نامزدهایی که در لیست امید قرار داشتند و 
البته افزایش حضور مردم نســبت به مرحلــه دوم انتخابات مجلس نهم، 
همه وهمه اهمیت توجه به تفاوت های جامعه ایرانی نســبت به گذشته را 
دوچندان می کند. میزان مشــارکت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس 
دهم، به نســبت همین انتخابات در مجلس نهم، ســه درصد رشــد داشته 
است. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، در گفت وگویی تلویزیونی 
ضمــن تقدیر از مشــارکت مردم در ۲۱ اســتان و ۵۵ حــوزه انتخابیه برای 
انتخاب ۶۸ نماینده باقی مانده در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، گفت: 
۴۷ درصــد رأی دهندگان زن و ۵۳ درصد هم مرد بوده اند. وی با اشــاره به 
ورود چهارنفر نماینده زن در این مرحله از انتخابات به مجلس دهم، میزان 
مشارکت را ۵۹ درصد نسبت به مرحله اول اعلام کرد و افزود: در مقایسه با 
مرحله دوم انتخابات مجلس نهم نیز ســه درصد رشد مشارکت داشته ایم. 
وی با اشــاره به اینکه در مرحلــه اول به دلیل تعدد زیــاد نامزدها، میزان 
مشارکت بالاتر است، رشد سه درصدی میزان مشارکت مردم در مرحله دوم 

به نسبت مرحله دوم انتخابات مجلس گذشته را قابل تقدیر خواند. 

با توجه به نتایج انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم و مجلس دهم،  �
ماهیت تبلیغات انتخاباتی با گســترش و توسعه شــبکه های اجتماعی 

دستخوش تغییر و تحول شده است؟ 
با ورود رســانه های مجــازی و به ویژه شــبکه های اجتماعی وضعیت 
تبلیغــات و ارتباطات رســانه ای با تحول و تغییر جدی مواجه شــد. تا قبل 
از این دو عنصر در قدرت رســانه ای سهم اساسی داشتند؛ اول قدرت مالی 
یا قدرت سیاســی تأمین کننده منابع و هزینه های نســبتا بالای مؤسســات و 
نهاد های رســانه ای بود. به طوری که فقط افراد یا جریان هایی می توانستند 
از این رســانه ها به نحو مؤثر استفاده کنند که قدرت مالی تأمین هزینه های 
نســبتا بالای ایــن نهاد هــای رســانه ای را در اختیــار داشــتند. همچنین 
شــخصیت ها یا مراجع اجتماعی هم تا تریبون یا نهاد رســانه ای خاصی در 
اختیار نداشتند نمی توانستند پیام موردنظر خود را به مخاطبان منتقل کنند 
اما امروزه با پیدایش شــیوه های کم خرج و رسانه هایی که با کمترین هزینه 
در اختیار افراد اســت این قدرت پیام یا جذابیت و زیبایی محتوای پیام است 
که ســرعت و گردش آن را در فضای شــبکه های اجتماعی تضمین می کند 
نــه قدرت پرداخت هزینه های آن. به عبارت دیگر همین که پیامی جذاب و 
مخاطب پســند تولید شد، بلافاصله با هزینه خود مخاطبان و حتی با صرف 
وقت و انرژی از ســوی کثیری از خود مخاطبان، در شبکه های اجتماعی به 

گردش درمی آید و به صورت هرمی تکثیر و توزیع می شود. 
پس بیش از ابزارهای رسانه ای، شما کیفیت پیام را در ایجاد توجه در  �

میان مردم، مؤثر می دانید؟ 
بلــه، زیبایــی و جذابیت پیام تضمین کننده توزیع و گردش ســریع آن در 
شــبکه های مجازی است و در بســیاری از موارد این پیام است که موجب 
شــهرت و اعتبار تولید کننده آن می شود نه عکس آن. چه بسا افراد عادی و 
ناشــناخته ای که با ارائه و تولید یک پیام جذاب یک شبه تبدیل به چهره ای 
رسانه ای و مشهور می شــوند. راه دوم قدرت تبلیغات و تأثیرگذاری، داشتن 

وجهه یا شهرت اجتماعی بود که سخن یا پیام این افراد را از چنان اعتباری 
برخوردار می کرد که رسانه ها معمولا وادار می شدند تا نسبت به انتشار پیام 
و سخن آنها اقدام کنند چون جذب مخاطب احتیاج به داشتن سخن و پیام 
از ســوی چهره های موجه یا مشهور داشــت اما امروزه حتی افراد موجه و 
مشهور نیز بدون داشتن سخن موجه یا پیام جذاب نمی توانند به رسانه های 
اجتماعی و مردمی راه یابند البته وقتی زیبایی پیام با شهرت و اعتبار گوینده 

و تولیدکننده آن توأم می شود، برد پیام هم تشدید می شود. 
تغییرات ایجادشــده در تبلیغات انتخاباتی از ســوی اصلاح طلبان و  �

اصولگرایان به عنوان دو جریان حاکم بر فضای سیاســی کشور پیش بینی 
شده بود؟ 

جناح اصلاح طلب که از قبل با اهمیت و کارکرد این رســانه ها آشنا بود 
اما جریان اصولگرا طی سال های اخیر به اهمیت رسانه های جدید بیشتر پی 
برد و به همین دلیل بیشترین توجه خود را مصروف دراختیار داشتن تریبون و 
رسانه های مدرن و مجازی کرد؛ به طوری که از لحاظ سخت افزاری و کمیت 

رســانه های در اختیار، از جریان اصلاح طلب هم پیشــی گرفت. اما نکته ای 
که اصولگرایان از آن غافل بودند، نقش زیبایی محتوای پیام و همســویی با 
نیاز و زبان مخاطب و مطالبات مــردم بود. آنها گمان می کردند این عرصه 
هم قابل فرماندهی اســت و می توانند تولیدات رسانه ای و موردنظر خود را 
به شــیوه بالا به پایین در عرصه اجتماعی به گردش درآورند! غافل از اینکه 

در این عرصه فرماندهی و مهندسی کم اثر است. 
ارزیابی شما از شیوه بهره برداری این دو جریان از شبکه های اجتماعی  �

چیست؟ 
اصلاح طلبــان به خوبــی دریافته بودند که اگر بتواننــد مردم را به اصل 
حضور و اتخاذ مشــی پناه بردن بــه صندوق رأی قانع کننــد و از انفعال و 
رویه های تحریمی کم بهره گذشــته درآورند که البته در این امر هم تجارب 
انتخابات گذشته کارساز بود، بقیه راه به آسانی قابل پیمودن است چون زبان 
نیاز مردم را نســبتا خوب می شــناختند و در اصل توجه به کرامت انسانی 
بــا آنها هم جهــت و هم نیاز بودند امــا جریان اصولگرایــی به ویژه جریان 

افراط گرای آن، با زبان و نیاز نسل خردگرا و نقاد جامعه بیگانه و از آن غافل 
بود بنابراین به پیام هایی متوســل شــد که نتیجه عکس و مردم را بیشتر از 

آنها فراری می داد. 
مراجــع سیاســی و فرهنگی چگونــه در فرایند تبلیغــات انتخاباتی  �

موردتوجه مردم قرار گرفته اند؟ آیا محدودیت این چهره ها در رسانه های 
رسمی به افزایش تأثیرگذاری آنان منجر شد؟ 

افرادمورد اشاره توانستند از سه جهت تأثیر عمیق و باورنکردنی در مردم 
داشــته باشند؛ از یک  سو محتوای پیام و مواضع و بیاناتشان به شدت جذاب 
بــود و با نیاز ها و مطلوبیت های مردم همخوانی و همســویی داشــت و از 
سوی دیگر سابقه ای داشت که به ویژه برای مردمی که عملکرد دولت دهم 
و درشــت گویی ها و کم تدبیری های مسئولان آن را تجربه کرده بودند، بسیار 
معنــی دار و باارزش می نمود. به این امر باید عنصر ســومی هم افزود و آن 
ایجاد برخي محدودیت ها بود و براساس اصل مشهور «الناس حریص علي 

ما منع» حریص شنیدن و دیدن پیام های جذاب شدند. 
می توان گفت نگاه مردم در اســتان های کوچک و حاشیه ای به سمت  �

مراکز استان ها به ویژه تهران بوده و از آن تأثیر پذیرفته اند؟ 
درحالی که به اقتضای عصر رسانه های دیجیتال و مجازی نسل جوان و 
تحصیل کرده، پرشور و رســانه گرا به گروه مرجع جامعه تبدیل و در سراسر 
کشــور به عنوان مرجع توده مردم ظاهر شــده اند، طبیعتا شــهرها و مراکز 
شهری و دانشگاهی نیز به مرجعیت چنین جامعه ای تبدیل شدند. بنابراین 
با اعلام نتایج مرحله اول به ســرعت پیام و موضع تهران و چند شهر بزرگ 
به عنــوان الگو و معیار برای شــهرهای کوچک و متوســط در مرحله دوم 
تبدیل شــد. شاید بتوان حدس زد اگر شهری مثل مشــهد هم بعد از نتایج 
دور اول، در دور دوم انتخابات وارد فضای انتخاباتی می شــد، به شــدت از 
این جو متأثر و نتایجی متفاوت با آنچه در مرحله اول شــاهد بودیم در آن 

مشاهده می شد. 

تحلیل رفتار انتخاباتی مردم در مرحله دوم مجلس در گفت وگوی «شرق» با علی محمدحاضری

اصولگرایان نمی دانند، شبکه های اجتماعی فرمان پذیر  نیستند 
مریم کاویانى

نتایج دور دوم انتخابات مجلس شــورای اسلامی علاوه بر اینکه خوشــایند جریانات تحول خواه و اصلاح طلب قرار گرفت، به شکل گیری سؤالات تازه ای دامن 
زد که البته ریشــه در تصمیم و انتخاب جامعه ایران داشت. گرچه تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم، بسیاری تأکید داشتند اقلیتی از نیروهای معتدل به 
مجلس راه خواهند یافت اما شــبکه های اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه انتخابات، همه پیش بینی ها و معادلات صحنه های انتخاباتی را برهم 
زدند و نتیجه را یک - هیچ به نفع اصلاح طلبان تغییر دادند. هنگامی که روز دهم اردیبهشــت برای برگزاری انتخابات مجلس در نظر گرفته شــد، پیش داوری ها 
حاکی از آن بود که مردم در حوزه های انتخابیه کوچک، رفتار سیاسی منسجمی از خود نشان نمی دهند و در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس که دارای مؤلفه های 
منطقه ای و قومی اســت، «موج تهران» اثری روی سایر نقاط کشور نخواهد داشت. علی محمدحاضری، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و استاد 
جامعه شناســی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت وگو با «شــرق»، به تشریح چگونگی دســتیابی به این موفقیت پرداخت. او به «زیبایی پیام» و «محتوای پیام» 
به عنوان وجه تأثیرگذار بهره برداری اصلاح طلبان از شــبکه های اجتماعی برای گفت وگو با مردم سراســر کشــور اشــاره می کند و تأکید دارد که «مهندسی» یا 

«فرماندهی» رسانه ها در دنیای امروز، مدلی ناکارآمد در جذب مخاطب است که طرف مقابل اصلاح طلبان، هنوز متوجه ناکارآمدی آن نشده است. 

موج مرحله اول، در مرحله دوم اوج گرفت
«تکرار»پیروزى امید

و جهت گیرى تازه جامعه ایرانى 
محمود اکبرى کیا
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در دور دوم نیــز همانند دور اول همه جناح ها و نامزدها با علم 
بــه محدودیــت مجلس در تعیین سیاســت خارجــی و داخلی بر 
موضوعات اقتصادی و معیشتی تمرکز داشتند. به ویژه اصلاح طلبان 
برای ایجادنشدن حساسیت، از مســائلی که در سطوح کلان درباره 

آن اتفاق نظر دارند دوری جستند.
ردصلاحیــت یا ابطــال اختصاصــی آرای مینو خالقــی پس از 
انتخاب شدن، درســی بود برای همه نامزدهای دور دوم که نظارت 
اســتصوابی تا کجا می تواند پیــش برود. فرض کنیــم که مجلس 
آینــده اصولا نمی خواهد به موضوعات سیاســی مورد حساســیت 
وارد شــود (چنان که اصلاح طلبان نســل جدید انتخاب شده انتظار 
دارند) و می خواهد صرفا به معیشــت مردم و موضوعات اقتصادی 
بپــردازد. مجلس آینده خواه بــا اکثریت «اصلاح طلبــان جدید» و 
خواه با اکثریت اصولگرایان در حوزه سیاســت داخلی و سیاســت 
خارجی نقشــی جدی بازی نخواهد کرد، اما باید دید که آیا در حوزه 
اقتصاد می تواند تأثیری داشــته باشــد یا خیر؟ نخست باید دید که 
موضوعات اقتصادی مورد توجــه کدام اند و بعد ببینیم آیا مجلس 

اصولا می تواند به آنها بپردازد و به آنها جهت دهد یا خیر. مجلس 
آینده اگر بخواهد به معیشت و زندگی جاری مردم رسیدگی کند، در 

ابتدای کار با پنج موضوع درگیر خواهد بود: 
برنامه ششم

از دســتورهای مهم مجلس آینده، بررسی برنامه ششم خواهد 
بود چون بســیار بعید اســت مجلس نهم در ایــن زمینه کاری را از 
پیش ببــرد. بعید به نظر می آیــد که دولت روحانی تــن به برنامه 
پنج ســاله ای مثل برنامه های اول تا پنجــم بدهد؛ طرحی که دولت 
روحانی به مجلــس نهم ارائه کرد درواقــع مجموعه ای از احکام 
اســت و نه برنامه و از همین جهــت گروهی از اعضای مجلس این 
طــرح را جدی نگرفتند و ازهمین رو نیز شــانس بررســی این طرح 
به عنوان برنامه ششــم در این مجلس در فرصت باقی مانده بســیار 
اندک اســت. باید دید که آیا اصولا برنامه ششمی در کار خواهد بود 
یا نه و اگر برنامه ای تنظیم شــود در مجلس چه بر ســر آن خواهد 
آمد. با ســنتی که دولت احمدی نژاد بر جای گذاشــت، دیگر دشوار 
اســت بتوان تصور کرد که برنامه توسعه ای با همت همه طرف ها 

تصویب و اجرا شود. 
بدهی دولت

دولت اکنون فقط به بانک ها ۵۰۰ هزار میلیاردتومان بدهی دارد. 
(وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۵ اردیبهشــت ۱۳۹۵) علاوه بر بحث 
استقراض داخلی، استقراض از بانک های خارجی هم مطرح است. 

بنا بر برخی گزارش ها قرار اســت در حدود ۵۰ تــا ۲۰۰ میلیارد دلار 
وام از بانک های خارجی برای خروج کشــور از رکود وام گرفته شود. 
در ایــن موضوع به احتمــال زیاد مجلس آینــده ورود خواهد کرد. 
بدهی سرســام آور دولت بــه بانک ها محدود نمی شــود. دولت به 
صندوق های بازنشســتگان، بیمه اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران 
بدهکار اســت و مجموعه آنها به بیــش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 

دیگر سر می کشد.
وزیر ارشاد دولت روحانی می گوید: «بخش اصلی اقتصاد بیمار 
ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم 
بانکی مرتبط اســت که یک رقم سرســام آور را بــه خود اختصاص 
می دهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن 
را در جلســه دولت اعلام کرد، همه شگفت زده شدند که دولت به 
چه میزان بدهی انباشــته دارد... بانک های کشور عموما ورشکسته 

هستند». (تابناک ۳۰ فروردین ۱۳۹۵) 
رشد منفی اقتصادی

رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ منفی بود و 
واحدهای تولیدی یا تعطیل می شــدند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت 

کار می کردند.
سه سال است که وعده رشــد اقتصادی چهار تا پنج درصد داده 
شده و دولت تلاش های بسیاری کرده اما مسائل به جامانده از دولت 
احمدی نژاد و مشــکلات تحریم ها، گریبــان روحانی را رها نمی کند. 

پیش بینی رشــد اقتصادی ســه تــا چهاردرصد برای ســال ۱۳۹۵ 
امیدوار کننده است. 

قیمت نفت افزایش چشــمگیری را تجربه نمی کند اما صادرات 
نفت ایران بیش از دوبرابر خواهد شد. با وجود اینکه دولت سرمایه 
قابل توجهــی برای فعالیت های عمرانی ندارد اما به نظر می رســد 
مجلس دهم می تواند بــا نظارت بهتر بر تخصیص منابع به ویژه در 

نقاط کمتر برخوردار، فضا را بهبود ببخشد. 
ناکارایی نظام آموزشی و افت کیفیت آموزشی

در میان ۴۰  میلیون جمعیت باسوادی که اکنون در حال تحصیل 
نیستند، حدود ۱۰ میلیون نفر دارای تحصیلات ابتدایی و ۱۰ میلیون نفر 
دارای تحصیلات راهنمایی هستند (معاون وزارت آموزش وپرورش، 
فارس، چهارم بهمن ۱۳۹۱). این آمار که با آمارهای سرشــماری ها 
می خواند، به این معناســت که از هر دو دانش آموزی که به مدرسه 
رفته، یکی از آنها حتی موفق به اخذ دیپلم هم نشده و در مقطعی 

ترک تحصیل کرده  است. 
در میان ۲۱ میلیون بی ســواد یــا دارای تحصیلات ابتدایی، حدود 
۱۲ میلیــون نفر زن و ۹ میلیون نفر مرد هســتند اما در میان کســانی 
که در دوره دبیرســتان تحصیل را رها کرده اند تعداد مردان بیشــتر 
اســت: ۵٫۵ میلیون مرد در برابر ۳٫۸میلیــون زن. (مرکز آمار ایران، 
نتایج سرشماری ســال ۹۰) ترک تحصیل در مدارس ایران بالاخص 
در دبیرســتان ها همچنان ادامه داشته  است. کسانی که به مدرسه 

می روند نیز آموزش مناسبی نمی بینند. معدل دبیرستانی متوسط ۱۲ 
است با ۲۰ درصد مردودی. 

ترک تحصیل و افت تحصیلــی یکی از مهم ترین مبادی افزایش 
جرم و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است. 

مشکلات اجتماعی
چالش های واقعی مثل آســیب های اجتماعــی (فقر و اعتیاد)، 
خالی شــدن صندوق هــای بازنشســتگی (تــا حدی که مســتمری 
بازنشســتگان با تأخیر پرداخت می شــود)، افزایش جــرم، افزایش 
بی ســابقه بیماری ها، بحران محیط زیست و بی کاری آنچنان گریبان 

جامعه را گرفته اند که کسی نمی تواند آنها را انکار کند. 
به عنــوان نمونــه درحالی کــه مرکــز آمار تعــداد بــی کاران را 
۲٫۷ میلیون نفر، مقامات دولتی ۳٫۵ میلیون، نمایندگان و کارشناسان 
نیز پنج تا هفت میلیون نفر می دانند، کسی نمی تواند مسئله بی کاری 

را انکار کند. 
بیش از ۶۵درصد واحدهای کوچک در اواخر دولت احمدی نژاد 
تعطیل شــده و آنهایی هم کــه مانده اند با ظرفیــت زیر ۵۰ درصد 

مشغول به کار هستند. 
تنهــا در یک ســال گذشــته، ۱۰۵ هزارنفر به تعــداد افرادی که 
اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد افزوده شد و درحال حاضر 
۲٫۴ میلیــون نفر در خطر بــی کاری قرار دارند و درآمدشــان کفاف 

هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. 

در مفهــوم «قــدرت» جــدا از تجمــع توانایی های فــردی، تدبیر و 
اندیشه ای نیز نهفته است که محرک جامعه ای است به سوی بهروزی 
و پیروزی در اهداف انســانی و اجتماعی و ایــن تعریف علاوه بر قدرت 
اجتماعی، بیشــتر بازخورد سیاسی دارد و احزاب و صاحبان نفوذ از این 
منظر، ســرمایه اجتماعی را مبنای ســرمایه گذاری در اهداف سیاسی و 
حزبی خود قرار می دهند تا ســهمی از «قدرت» را در جامعه سیاســی 
از آن خود کنند و این تعریف در ســال های گذشــته در میان جناح های 
موجود در فضای سیاسی ایران به صورت گاه برابر و گاه نابرابر وزن کشی 
شــده اســت. یا به عبارتی ترازویی را در نظر بگیرید که اهرم اصلی آن 
به طور کاملا ســمبلیک، جامعه ای است که دو کفه آن در دست افراد 
جامعه به تقلیل و تکثیر «وزن سیاســی» آنها ایفای نقش کرده و خود 
بارها به عنوان شــاهد و بازوی این وزن کشــی در جریان کشمکش های 
حزبی و جناحی بوده  اند، بی آنکه سود درخورتحملی از این نظر نصیب 
آنها شــود. تجربه چندین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با تمامی 

فرازونشیب های آن مؤید این کلام است.
انتخابــات در ایران به عنوان پدیده ای در شــراکت اجتماعی و نقش 

آن در تعیین عوامل مؤثر در وضع و اجرای قانون، برخلاف بســیاری از 
کشورهای پیشــرفته یا به تعبیری در حال توسعه، همیشه در جابه جایی 
چهره هــا، نام ها یــا مهره های سیاســی و بدون آنکه عمــق مطالبات 
مردمی را نشانه گیری کند، فقط به تصحیح و بازپیرایی مرام نامه حزبی 
و مــرور خطا و تجدیــد قوای خود پرداخته و به همین دلیل اســت که 
از خروجــی وعده های سیاســی هریــک از احزاب ایرانــی، کمتر تغییر 
بنیادی و جامعه پســند که ســطح مطالبات مردمی را مدنظر قرار دهد، 
دیده می شــود و غالبــا همان بزنگاه تبلیغات سیاســی در جهت حفظ 
منافع آنهاســت و پس از آن تقریبا اثرگذاری خود را در به کرسی نشاندن 

خواسته های مردمی از دست می دهد.
سیاســت را اگر در تعریــف جامع آن، ابزار و روشــی در جابه جایی 
نخبگان برای تغییر جامعه از گذر سنت به مدرنیته در نظر بگیریم، ایران 
فاصله زمانی زیادی از اندیشــه اجتماعی و سیاسی جوامع پیشرفته ای 
دارد که امروزه تمرین دموکراسی را از سر گذرانده و به کشوری با مبانی 

و اصول حاکم بر مردم سالاری تبدیل شده اند.
نگارنده که خود همیشــه دغدغه فرهنگــی را در ذهن می پروراند، 
این بار پا را کمی فراتر از ســفره و فرش فرهنــگ بیرون نهاده و معتقد 
اســت سیاســت در چارچوب رقابت و پایداری در وعده های سیاســی 
متأثر از فرهنگی است که ســاختار آن بر حاکمیت پساسیاسی و تحقق 
شــعار های انتخاباتی بنا شده باشد و در اینجا نقش فرهنگ در پایبندی 
به گفتار و نوشــتار اکثر نماینده های سیاســی در هر حوزه ای باید نمود 

راست آزمایی و صداقت کاری داشته باشد تا از این رهگذر درباره قانون 
و اجرای آن تأملی کند.

در سال های اخیر، تفکرهای سیاســی در ایران که گاه نقش احزاب 
را بازی کرده  اند، ابتدا با پشــتیبانی از منافع اقتصادی و گاه نهان سیاسی 
توانســته  اند جامعه را با گفتارهای پوپولیســتی به ســوی خود جلب 
کننــد و از این راه بــا قدرت آزمایی، قدرت و ســرمایه اجتماعی را که از 
قدرت تفکیک و تقسیم وظایف اجتماعی براساس شاکله محیطی خود 
برخوردار نبوده اند، با خود همراه کنند و از این گذرگاه گاهی هم با تفکر 
«قطره چکانی اقتصادی» به جامعه، به سرمایه  اندوزی خودی مبادرت 
ورزند و جامعه را «در برزخ نوید» رها کنند، بی آنکه در شــالوده جامعه 
از هــر لحاظ تغیییراتی ایجاد کنند. جامعه امروز ایران از ابتدای انقلاب 
تاکنون همیشــه در کنار «سیاست های ممارستی از سوی سیاسیون» به 
جامعه ای «در حال انتظار» تبدیل شــده که هــر لحظه در انتظار فردایی 

بهتر است و از هر روزنه ای برای تغییر استقبال می کند.
حال که تجربه آخرین انتخابات را پشــت ســر گذاشتیم، بر منتخبان 
ملت اســت که بار دیگر تنها به «ادبیات هیجان های سیاســی» بسنده 
نکنند و در دفاع از خواسته های مشــروع اجتماعی که افرادش این بار 
بــا «حضور آگاهانه اجتماعی و نه تهییج سیاســی» به میدان آمدند، با 
تمام قوا و با اســتفاده از تجربه های گذشته در وضع قانون توسعه و نه 
توصیه، کمر همت بندند تا به مفهوم واقعی، گذر از جامعه ســنتی به 

جامعه مدرن را شاهد باشیم.

مشکلات مجلس دهم آن روى جامعه
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